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 (961تا  952)از صفحه  20 پاییزـ  00ـ ش  11 س
 

‌جاودانه‌بازگشت‌اسطوره‌و‌سیاوش  

‌ 
  **نژاد اتمیمنصور ح - *دکتر وحید رویانی

دانشجوی کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی  –استادیار زبان و ادبیات فارسی دانشگاه گلستان 

ه گلستاندانشگا  

 
 چکیده

ای و  به خاطر قرار گرفتن در متن حماسه، داشتن ریشه اسطورهشاهنامه داستان سیاوش در 

گیری از رویکردهای نو واکاوی و  تواند با بهره برخورداری از عناصر دراماتیك و ترا یك می

ده برای میرچا الیاده است. الیا« بازگشت جاودانه»تحلیل شود. یکی از این رویکردها نظریه 

کند؛ از جمله اینکه اصل و منشأ آنها مشخص نیست، در  هایی مطرح می خدایان میرنده ویژگی

گردد، و  منشأ تحولات و تغییرات بسیار می شوند، مرگ آنها جوانی بدون ارتکاب گناه کشته می

گیرد.  پیرامون مرگ آنها شکل می های رازآموزی ها آیین پس از مرگشان نیز به خاطر نیاز انسان

های  ای، حماسی و تاریخی برای سیاوش و آیین هایی که در متون اسطوره با توجّه به ویژگی

توان نتیجه گرفت که سیاوش یکی از همین ایزدان است که  پس از مرگ او ذکر شده است، می

زمان ازلی  نمادی از صیرورت روان بشر شده است؛ زیرا روح او، خسته از زمان، با بازگشت به 

شود و این بازگشت جاودانه برای معتقدان به آیین سیاوش، با هر بار شرکت در  نو متولد می از

کنندگان در این آیین رازآموزی نیز هرکدام سیاوش  دهد و شرکت مراسم سوگ او رخ می

 شوند. دیگری می
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 مقدمه

 ضروری و گریزناپذیر امری پیشامدرن انسان نگاه از دیدگاه الیاده، اسطوره در

آید. وی چند دلیل را برای  او به حساب می زندگی از جداناشدنی و بخشی است

 کند: این نکته ذکر می

 اسطوره الیاده، تعریف بر بنا ؛کننده سرگذشتی قدسی است اسطوره نقل -الف

 و خلقت با همواره که سرگذشتی کند؛ را روایت می مینوی و قدسی سرگذشتی

 وصف عالم در را مینوی عنصر آمیز فاجعه گاه خرو  و ورود و دارد پیوند ها اولین

 (11:1553 ر.،. الیاده) کند؛ می

 نخستین اعمال بیانگر اسطوره که آنجا از ؛است جهان تفسیرکننده اسطوره -ب

 آن ساختن معنادار و انسانی رفتار برای الگویی و نمونه است، ماورایی موجودات

 قدسی روزگار در آنچه ،کهن جوام  های انانس برای. دهد می قرار بشر اختیار در

 است نهفته ها آیین و ها جشن در که نیرویی یمن به گرفته است، صورت ازلی و

 طریق از و دارند طبیعی مافوق منشأ نیز خود آیینی مراسم و ها جشن انوا  _

. است تکرار و بازیافتن قابل -اند ایجاد شده قبیله نیای یا و سروش خدایان،

 شریك جهان باززایی فرآیند در را خود ها آیین در شرکت با کهن انسان درواق ،

 در حکم خویشتن به است، حاکم آفرینش بر که با نظمی هماهنگی در و کند می

 دهد.  می معنا کیهانی، عظیم  مجموعه از جزئی

بود.   بشر اندیشیدن اصلی  شیوه پردازی اسطوره منطقی، تفکر گیری شکل از پیش

 را خود وجود علت و کرد می تفسیر را خار  جهان اسطوره، ریقط از بشر

 آیینی، اعمال در شرکت با دید، می زمان در محدود را خود چون و داد می توضیو

 وجود های محدودیت آن، در که عالمی کرد؛ می متصل دیگر عالمی به را خویشتن

 دیگر، سوی از و معال باززایی و خلق به ازلی، موجودات با همراه او نداشت. معنا

 دوباره تولدی آیین، در این شرکت هربار با و زد می دست خود آفرینش به
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  همه بگوییم با این نو  نگرش الیاده به اسطوره و انسان پیشامدرن، اگر یافت. می

 اسطوره( 3 :1515ر.،. الیاده )یم. ا دهرنک اغراق است، آن از رهایی  و زمان او  مسأله

 ابعاد آن، طریق از انسان که است ابزاری هم و است گریز راه هم الیاده، برای

 کند. می بیان تمثیلی صور قالب در را خود وجود ناپیدای

 در باید ؛است آغازین های نمونه و ازلی زمان با انسان پیونددهنده اسطوره - 

 آینده و طلبد می گذشته در را چیز هر محور پرداز اسطوره انسان که داشت نظر

 در مقدس و نیك امر هر منشأ یعنی دهد؛ می رخ گذشته تکرار صورت به  او برای

 گشته دور نخستین فرزانگی و سادگی از انسان زمان، با گذشت و بوده گذشته

 شناسان اسطوره تحقیقات نتیجه و است اهمیت در اینجا حائز که ای است. نکته

 جهان مختلف احینو های اسطوره که است این دارد، تأکید آن درستی بر نیز

 آنجاکه تا هستند. برخوردار نیز خاصی های از شباهت بسیار، های تفاوت رغم به

 برای ؛کرد پیشنهاد معینی الگوی اساطیری،  های روایت از بسیاری برای توان می

 گوناگون اقوام های اسطوره در بسیاری های تجلی میرنده خداوند الگوی مثال،

همین  اساطیری الگوی از ای جلوه ایرانی های اسطوره در دارد. سیاوش جهان

وجود  از نشان ای اسطوره های داستان و ها شخصیت بررسی است. میرنده خدای

 ظربا توجه به ن. دارد اسطوره و پیشامدرن انسان میان ناگزیری پیوند چنین

 اساطیر ذات از باشد ای جلوه تواند مینیز  سیاوش داستان الیاده، چون بزرگانی

 شامل را ها اسطوره تمامی ذات که مفهومی ؛(قربانی اسطوره یا بازگشت ورهاسط)

  .شود می

 های داستان انگیزترین غم و ترین جذاب زیباترین، از یکی سیاوش داستان

 را آنها و کرده جلب خود به را محققان از که تاکنون نظر بسیاری است شاهنامه

 از زوایای را آن و بنگرند وناگونگ های دیدگاه اثر از این به تا واداشته است

 قرار و ای اسطوره  ریشه داشتن خاطر به مختلف تحلیل و بررسی کنند. این داستان
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 رني گاه هیچ ترا یك از عناصر دراماتیك و حماسه و برخورداری متن در گرفتن

 های نو دیدگاه با را دارد که قابلیتّ آن همچنان و است نگرفته کهنگی بوی و

 های مقاله گردد. تاکنون تحلیل شناسی اسطوره جدید های نظریه با و دواکاوی شو

 آن بر تحلیل یا و اساطیری های بررسی ریشه ها، شخصیت تحلیل در بسیاری

های   شده است؛ از میان پژوهش یوني نوشته چون نظرانی صاحب اساس نظریات

، (1516) انهمکارهای اقبالی و  توان به مقاله صورت گرفته در این زمینه می

این  تا کنون کسی اشاره کرد، اما (1512)ا نه  ، و رضایی دست(1512)ممتاز شکیبی 

با  نکرده است. تحلیل الیاده میرچا« جاودانه بازگشت»  نظریه اساس را بر داستان

ترجمه  انتشار از ها سال و اثر الیاده این خلق از شصت سال از آنکه بیش وجود

این  به کمتر فارسی، زبان گذرد، در می بهمن سرکاراتی قلم فارسی به زبان آن به

 ،شاهنامه های داستان در میان شاید است. شده اثر و نظریه موجود در آن توجه

تطبیق است.  قابل نظریه این با که آثاری باشد بهترین از یکی داستان سیاوش

 به الیاده، نهپدیدارشناسا رویکرد از استفاده با تا کوشند می مقاله این نویسندگان

 از است تبلوری سیاوش داستان که دهند نشان و بپردازند سیاوش داستان بررسی

ابتدا باید به معرفی  هدفی چنین به نیل برای. بازگشت جاودانه اسطوره

 .پرداخت الیاده پدیدارشناسی

 

 نظری بحث

 پوزیتیویستی غالبس سنت به بود واکنشی درحقیقت، هوسرل پدیدارشناسی

 با پوزیتیویسم (15: 1515 كر.،. دارتی) میلادی. 1200 های سال در( گرایی تجربه)

 رویکرد ترین مناسب را تجربی رویکرد ابژه، و سو ه جزء دو به جهان تقسیم
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 بودن غیرتجربی بر تأکید با هوسرل اما دانست، می انسان و طبیعت مطالعه برای

  .کند تأسیس فلسفه در ای تازه جریان کوشید پدیدارشناسی، احکام
 پیوسته پدیدارشناسی که نمود تأکید خود، فلسفی تحقیقات آغاز از هوسرل»

 چیزی( ذات برون) عینی جهان اصلی معنای که کند خاطرنشان ما به تا کوشد می

 در. یابد می تبلور خود جز با انسانی آگاهی برخورد نحوه در آنچه جز به نیست

 مستلزم( ذات درون) ذهنی آگاهی معنای که آموزد می ما به رویکردی چنین ،مقابل

 قابل غیر دادوستد ای گونه درواق ،. است خار  عالم با برخورد در خاص ای نحوه

 تقابل در درست برداشت این. دارد وجود خار  جهان و آدمی میان همواره اجتناب

 از شده بریده ی ابژه همچون را جهان که گیرد می قرار اثباتی های فلسفه تفسیر با

 در را خار  جهان محتویات که دانند می ظرفی را ذهن و کنند می تلقی ما آگاهی

 نشان پدیدارشناسی، روش کارگیری به با تا کرد سعی هوسرل. دهد می جای خود

 ضروری مناسبتی در درحقیقت،[ ابژه] عینیت و[ سو ه] ذهنیت قطب دو که دهد

 ضیمران) «کنیم. فرض جدا هم از را دو این توانیم نمی گاه هیچ ما. گیرند می قرار

1510 :503)  

 گفت؛ سخن ها پوزیتیویست مشاهده از متفاوت ای مشاهده از هوسرل
ر.،. ) پردازد. می اشیا ذات مشاهده به اشیا، خود دیدن جای به که ای مشاهده

 باشد؛ شهودی ای مشاهده باید ناچار به ای مشاهده چنین (503: 1510 ساکالوفسکی
 ناگزیر( ذات) جوهر بررسی چراکه ندارد؛ آن در نقشی زمان مفهوم که ای مشاهده

 باید ای مشاهده چنین برای (61: 1513ر.،. جمادی ) است. زمان گرفتن نادیده از
 گذاشت؛ پرانتز در را آن هوسرل، خود تعبیر به و کرد تعلیق را طبیعی جهان
 خواهد پذیر امکان کردن (اپوخه) تعلیق از پس تنها پدیدارشناسانه مشاهده چراکه
 . بود

 و لازمند آدمیان معمول و طبیعی زندگی برای گرچه طبیعی، رویکرد های فرض پیش»
 و فیلسوف مقام در نیست، آنها در شك به قادر طبیعی، انسان عنوان به هم فیلسوف

 این باید کند، می اتخاذ را فلسفی رویکرد که هنگامی و فلسفی فعلیت فاعل عنوان به
 (162: 1510 رشیدیان) «.کند مهار را ها فرض پیش
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 هوسرل پدیدارشناسی( حاضر مقدمه با ارتباط در البته) اصلی نکات بخواهیم اگر
( توجهی به بی یا) گرفتن نادیده و ها پدیده جوهر مشاهده به باید کنیم، ذکر را

 ت،کار گرف به فلسفه حوزه در را پدیدارشناسی هوسرل. کنیم اشاره زمان مسأله
 از ؛شد گرفته کار به علم های دیگر شاخه در پدیدارشناسی او از پس اما

 ر.،. اسپیگلبرت) شلر. اخلاق پدیدارشناسی گرفته تا حسی ادرا، پدیدارشناسی

1521  ،1: 65)  

 و دین مطالعه برای پدیدارشناسانه رویکرد از که بود محققانی از یکی نیز الیاده
 از که هایدگر چون کسانی برخلاف و اهر این در و گرفت بهره اسطوره
 های آموزه( 151: 1519 ر.،. احمدی) اند، گرفته فاصله هوسرل اصلی های آموزه

 جوهر مشاهده سودای نیز او که چنان بست؛ کار به تغییر کمترین با را هوسرل
 به بازگشت است؛ اشیا خود به بازگشت هوسرل تعبیر زیرا داشت؛ را ها اسطوره

عالم.  در خارجی تجربه در نه و شوند می داده ما به آگاهی تجربه در که هایی داده
 ماهیت نسبت این و است چیزی از آگاهی همواره هوسرل، اندیشه در آگاهی
 مطالعه از الیاده پس (59:1511 ر.،. خاتمی)دهد.  می نشان را آگاهی التفاتی

 اسطوره ف کرده است.کش را آنها ذاتِ کند که ها ادعا می اسطوره پدیدارشناسانه
 .است ای اسطوره های این ذات از یکی( عاطل خدای کنار در) میرنده خدای
 علاوه بر اینکه سیاوش بر اساس الگوی الیاده، اسطوره چون هایی اسطوره بررسی
گامی است در  شمولی نظریه او است، و جهان الیاده ادعای درستی دهنده نشان

 از شخصیت پیچیده و جذّاب این خدای جهت پرده برداشتن از جنبه دیگری
  میرنده.
 

 رابطه ماه و بازگشت جاودانه

سوی  به رو که است؛ روحی آدمی روح فرود و فراز داستان سیاوش داستان

 به که برد؛ بهشتی می سر به یگانگی و صفا در جهان که تمام دارد؛ آغازی آغازها
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 تشخیص را جهان و ودمیان خ بشری دوگانگی زبان هنوز»قول ازست کاسیرر، 

 وجود مام جهان و او تمایزی میان گونه هیچ و (56: 1553 )ر.،. کاسیرر «نداده است

 در است، طبیعت نگسسته از مدرن انسان همانند چون پرداز اسطوره ذهنیت .ندارد

او  برای گیرد. وام می طبیعت از را تصوراتش آید، اندرون خود برمی پی توصیف

 و کامل آغاز در که ندارد. ماهی وجود ماه از تر لب توجّهتر و جا نزدیك چیزی

 کاستن سوی به زمان است، با گذر همراه تمرکز و با کمال همواره مدوّر است و

 کل نابود که به جایی تا شود، می هر شب نزارتر دارد و برمی گام کاهش و

گردد. این  جهان بازمی به درخشان و تابان و شود می متولد دوباره گردد، اماّ می

 بتواند اطراف انسان، طبیعی عناصر مسأله باعث شده است که ماه در کنار سایر

تبدیل  برای بیشتری امکان و برانگیزد در درون او را احترام و عظمت بیشترین

را داشته باشد. عظمت و قداست ماه در نگاه  او های پردازی خیال موضو  شدن به

از  را سرمنشأ بسیاری آناو داشته است،  یزندگ در که ابتدایی و نقشی انسان

 پردازیم، آنها می به تحلیل این در ما که هایی اسطوره (1)کرده است. ها اسطوره

 از ای خلاصه لازم است ،است؛ به همین دلیل بخشی و برکت باززایی به مربوط

از منظر الیاده، در اینجا  جاودانه و بازگشت باروری های آیین رابطه ماه و

 گردد. بیان

 پیچیده ای اندازه تا نو، مذهبی اشکال پیدایش علت به ماه با باروری ارتباط

 آفرینش باروری، منزلت و این است که شأن مشخص است، است، اما آنچه

و جاوید با ماه در ارتباط است. در نگاه انسان  ناپذیر پایان زندگی و ادواری

 را مرگ از پس فول، زندگینخستین، سرنوشت ماه و تولّد دوباره او پس از ا

 باعث شده است تا او این اسطوره را خلق کند که همین امر و دهد می نشان

 و کنند حیات تا تجدید گردند برمی زیر زمین به یا شوند، می ماه مردگان رهسپار

 خدایان قمری، بیاورند. خدایان دست به شرو  هستی دوباره برای را لازم قوای
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 و هرچه را آفریند را می اجسام همه ماه هستند؛ زیرا یزن اموات و زیرین جهان

فساد  و از صیرورت قرار دارد، ماه یماورا آنچه تنها .کند می نابود ساخته است،

کردن  دارد؛ یعنی تجربه رازآموزی مراسم نقش مهمیّ نیز در ماه در امان است.

 حقیقی یتشخص رازآموخته شود باعث می است، آن در پی و بعثی که آیینی مرگ

 رمزپردازی (161: 1552)ر.،. الیاده . بازیابد جدیدانسانی  به صورت را خویش

 ها رستنی مرگ، به مربوط های اسطوره و رازآموزی های در آیین ظلمت از خرو 

شود. حیات گیاهی در به خا، سپردن  می خا، یافت دل در شده و تخم افشانده

ت. دانه تا نیست نشود، رستاخیز و و پنهان گشتن دانه در زیر زمین نهفته اس

یابد. این تجربه عینی اقوام کشاورز اعصار باستان بر دیدگاه و  تولدی دیگر نمی

تأثیر نبود. انسان در آن عصر، به یاری شیوه تمثیلی استدلال  بینی آنها بی جهان

خود از سویی، به این نتیجه رسید که چنین امری ممکن است برای مردگان وی 

دهد و از سوی دیگر، فهمید که نماد جهان گیاهی و خدایی که مظهر نیز رخ 

زندگی نباتی است نیز از این زاد مُرد و دگرگونی دائمی میان زندگی و مرگ فارغ 

 ( 095: 1511)ر.،. بهار نیست. 

 

 خدایان مقتول

 اسطوره، در خدایان سیمایدرباره  بحثی از بعد ،اسطوره اندازهای چشم در الیاده

های باروری در  برد که با اسطوره می نام مقتول خدایان به نام وهی خدایاناز گر

 ظاهر جهان صحنه بشر در خلقت از بعد معمولاً که خدایان این ارتباط هستند.

 هایی آیین، دنبال خود به و گشته بشری زندگی در مهمی تأثیرات اند، منشأ شده

مربوط به باروری را برگرفته از  های  اند. الیاده منشأ اسطوره نهاده نیز بر جای

های مربوط به باروری از  اسطوره (161: 1552)داند.  های مربوط به ماه می اسطوره
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النهرین  هزار سال پیش از میلاد مسیو، در سرتاسر آسیای صغیر و بین شش تا سه

النهرین  عید آغاز سال در بین (095: 1511)بهار اند.  حضوری گسترده و فعال داشته

ابل و آشور( و به تقلید از ایشان در عیلام، در اصل، عید بازگشت ایزد )ب

گشت.  مرد و بازمی شهیدشونده، دموزی، بود که بنا بر نظر معتقدان، هر ساله می

مرگ او مرگ جهان گیاهی و حیات مجددّ او حیات مجدّد همان جهان بود. البته 

داد. در پی  ل هم روی میدر طبیعت، این دو مرحله به صورتی نمادین، به دنبا

هایی که برای ایزد شهیدشونده که مظهر برکت، زندگی و مرگ جهان  عزاداری

شد و با همسر زیبای  یافت، ایزد شهیدشده از نو زنده می نباتی بود، انجام می

گرفت. هر  خویش که خود ایزدبانوی عشق، آب و جني بود، زندگی از سر می

م نوروز، میان شاه در نقش این ایزد و کاهنه سال هنگام بازگشت دموزی در ایا

معبد بزرگ در نقش ایزدبانو و همسر ایزد، ازدواجی مقدس در معبد صورت 

گرفت؛ سپس در سراسر شهر و مملکت، با پیروی از شاه که مقدس شمرده  می

داد، مراسم ازدوا  و عیاشی  شد و اعمال آیینی را با اعتباری کیهانی انجام می می

 شد.  ن مردم برگزار میمقدس میا

های مربوط به او در ایام بسیار کهن آسیای غربی،  شخصیت سیاوش و اسطوره

زدایی عظیمی که هنگام پیوستن به  متعلق به دموزی بوده است. در طی اسطوره

ها و  های مقدس کهن به حماسه پرستی رخ داده است، بسیاری از اسطوره یگانه

ا وارد شدند؛ ازجمله اسطوره ایزد شهیدشونده های شاهان و پهلوانان م ترا دی

آسیای غربی که در ایران به داستان سوگ سیاوش و بازگشت کیخسرو تبدیل 

 که از اقوام، بسیاری میرنده در میان خدای اسطوره (162 :1516بهار )شده است. 

نسبتاً یکسانی وجود  ساختاری الگوی با اند، نداشته تبادل فرهنگی گونه هیچ امکان

قبایل  و آفریقایی اقوام بین ها در اسطوره این از توجهی قابل تعداد الیاده از دارد.

 که هرگز است این مقتول خدایان های ویژگی برد. از جمله استرالیایی نام می
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 فراموش ای آنها اسطوره جزئیات بعضی شوند؛ هرچند ممکن است نمی فراموش

 وارد و است ضروری و لازم انسانمرگشان، برای  از پس این خدایان شود. وجود

کنند،  می مصرف که طریق غذاهایی از ها خاصه انسان جسم در حتی عدیده،

 بن بیخ و از انسان را حیات این خدایان کیفیت مرگ این، علاوه بر دارند. حضور

 (101: 1553)الیاده دهد.  می تغییر

 

 بازگشت جاودانه سیاوش

ها با  ویژگی این کند که ذکر می کلی ویژگی چند برای ایزدان شهیدشونده الیاده

 سیاوش نیز قابل تطبیق است: شخصیت

 نیستند کائنات خالق و شدند زاده زمین در عالم، خلقت از پس خدایان این -1

. با وجود اینکه منشأ و نیست دست در درستی اصل و منشأ آنها اطلاعات از و

)الیاده ه حال مردمان مفید باشند. اند تا ب اسرارآمیز است، به زمین آمده ذات آنها

سیاوش نیز در مناب  اساطیری و حماسی چندان روشن  منشأ و اصل (106: 1515

اند؛ برای  گفته متفاوتی نیست؛ به همین دلیل، محققّان در مورد منشأ او سخنان

 است:  نرینگی خدایان نماد سیاوش مثال بهمن سرکاراتی معتقد است
 دارنده که کیخسرو بر زن آن باروری و وصال به رسیدن از بعد شدن سیاوش کشته»

 در نرینگی مردان بغ شدن خدا یادآور است، کهن خدایان شاه های نمونه از فرّ و

)سرکاراتی  .«است جمشید آن تر معروف که نمونه است بانوان مادینگی بغ به رسیدن

1513 :3 ) 

 از تظاهری و جسمت خواب، و بیداری در سیاوش»شاهرخ مسکوب معتقد است: 

)مسکوب  ؛«است« مهردرو » مرگ و عشق در و پیماندار هم است. او سروش ایزد

شناسی در  های باستان علی حصوری بر اساس مدارکی که از کاوش( 165: 1516

گیرد که سیاوش در آغاز یك توتم  آسیای میانه به دست آمده است، نتیجه می
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 هم سوار و شاه از حد است و وارس سپس و اسب ابتدا سیاوش در»بوده است: 

 نیرومندترین و گیرد می را خدایان هندواروپایی یکی از جای رود و می بالاتر

 پیدا تابوگونه حالتی میرنده خدای که است این گونه شود. می آسیای میانه خدای

 چند گیومرث و با جمشید سیاوش»علاوه بر این،  (01: 1510)حصوری ؛ «کند می

 شمار در سیاوش نیز ایرانی، روایات در دهد می که نشان دارد مهم مشتر، وجه

خطوط  از بسیاری حماسه، اسطوره به گذار با ولی است، بوده ها انسان نخستین

 طور به و شاهنامه در (105: 1559)خالقی مطلق « است. محو گردیده آن اصلی

رو هستیم،  روبه ای اسطوره روایات شده انسانی شکل با چون در حماسه تر، عام

 شود. می بسیار دگرگون اسطوره ظاهری شکل معمولاً

منشأ  و اصل سیاوش ،آمده است شاهنامه در که سیاوش داستان از روایتی در

 شکار به توران مرز حوالی در که توس و گیو داستان، ندارد. در ابتدای مشخصی

 بهاو  تصاحب سر بر کنند و می را پیدا رخ دختری خوب ناگهانی به طور اند، رفته

 برند:  می کاووس به پیش داوری گیرد، می اختلافشان بالا چون پردازند. می جني
 رخ یافتند به بیشه یکی خوب

 به دیدار او در زمانه نبود 

 ماه بدو گفت توس ای فریبنده

            

 پر از خنده لب هر دو بشتافتند 

 ز خوبی برو بر بهانه نبود

راه ترا سوی این بیشه که نمود  

(905: 9،  1516)فردوسی   

کند و  خطاب می« ماه فریبنده»وگو، او را  توس در آغاز گفت توجه اینکهجالب 
 گزیند برمی خود همسری به شود که او را می او کاووس در نگاه اول، چنان شیفته

 زادن داستان شود. در ابتدای توصیف می سیاوش تولد جریان آن، از پس و
 آید: نمی میان به نامی او مادر از سیاوش،

 روزگار این برنیامد بر بسی
 پری چون کودکی ازو جدا گشت

 

 که رني اندر آمد به خرم بهار 
سان بت آزری به چهره به  

(906)همان:   
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ات متفاوتی اظهار ینظر نیز سیاوش مادر مورد همین ابهام باعث شده است که در
 مادر تر داستان، کهن ختدر سا»جمله جلال خالقی مطلق معتقد است: شود؛ از
را  پسر و مادر عشق چون تر ولی سپس، است بوده سودابه همان سیاوش
)خالقی ؛ «اند ساخته او برای مادری و کرده ناتنی مادر را سودابه بودند، نپسندیده

زاینده  الگوی کهن سیاوش مادر»جلیل دوستخواه معتقد است: ( 593: 1516مطلق 
: 1510)دوستخواه « ها است سوشیانت نمونه نخستینخود  و زرتشتی های سوشیانت

 ذات و است پری سیاوش مادر» و سجاد آیدنلو بر این عقیده است که: (910
 از (65: 1511)آیدنلو « میراث برده است. به او از را پریان فرّ فرزندش و دارد پریانه
سیاوش  درما ناگهانی رسد. ظهور می نظر به تر محکم سوم فرضیه ا،هنظر این میان

جایگاه  که ای بیشه و او دلبری و زیبایی وصف و غیبت او پس از زادن سیاوش،
 کند؛ می رهنمون نظریه این به بیشتر را ما ،شود می پریان است و او در آنجا پیدا

ایزدان ایران باستان هستند که نقش باروری و زایندگی  -همان زن  پریان چون
عنایتی  زرتشت، مورد کم آیین فراگیری دوره درامّا  ایزد بزرگ را داشتند، -مام

)ر.،. کردند و از انجمن ایزدان رانده شدند.  پیدا منفی ای وجهه قرار گرفتند و

مادر ایزدی چون  گفت که توان می فرضیه، این پذیرش با( 93: 1513سرکاراتی 
 سیاوش، خود از ایزدان بوده و پس از زادن او از انظار پنهان شده است.

 کشته ها انسان دست به و زیند، بلکه در جوانی دیرزمانی نمی خدایان ینا -2
جویی  ورزند و درصدد انتقام نسبت به قاتلان خود کینه نمی اما شوند، می

 جوانی روزگار در سیاوش شاهنامه، بر اساس روایت (106: 1515)الیاده . آیند برنمی
 شود: کشته میدستور افراسیاب و به دست گرسیوز و گروی زره  به و

 رسیوز آن خنجر آبگونگز 
 برد مویش کشان پیاده همی 

 بیفگند پیل  یان را به خا،
 یکی تشت زرّین نهاد از برش

 

 گروی زره بستد از بهر خون 
 چون آمد بدان جایگاه نشان

نه با، ان سپهبدنه شرم آمدش ز  
ن سرو سیمین سرشزاجدا کرد   
  (535: 9،  1516)فردوسی  
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 و کینه توان نمی کند، می ترسیم او مرگ از فردوسی که دراماتیکیدر تصویر 

 او از و نالد می پیلسم به افراسیاب جور از که هنگامی کرد. حتی احساس خشمی

 آید: نمی میان به انتقام از به پیران برساند، حرفی را پیامش خواهد می
 پیلسم او پشت پس شد همی

 باش پدرود گفت بدو سیاوش

 امید بودم گونه زین پیران نه به

 دوان اندر گرسیوز پیش کنون

 کسی من با یار نبینم همی

 

 دو دیده پر از خون و دل پر ز غم 

 زمین تار و تو چاودان پود باش

 همه پند او باد و من شاخ بید

 پیاده چنین خوار و تیره روان

 که بخروشدی زار بر من بسی

(535: 9،  1516)فردوسی   

آنگاه که  بگیرد و را او انتقام کسی که خواهد نمی رزد وو نمی ای کینه سیاوش

حس خشم و  از ای سخنش هیچ نشانه کند، در می نقل را برای فرنگیس آینده

شود، بلکه تنها وقای  آینده را  دشمنانش دیده نمی به توزی نسبت کینه انتقام و

 کند: پیشگویی می
 همی سرآید مرا زندگانی

 افراسیاب فرمان به پس وزین

 بر سرم گنه ببرند بر بی

 کین به آید لشکر بسی ایران از

 خروش برآید سراسر گیتی ز

 

 غم روز تلخ اندر آید همی 

بخت اندر آید به خواب مرا تیره  

 ز خون جگر برنهند افسرم

 پر آشوب گردد سراسر زمین

 زمانه ز کیخسرو آید به جوش

(506)همان:   

 پس دارد. زندگی سیاوش ادامه مرگشاناز  بعد نوعی زندگی آنها به معمولاً -5

 جریانات از و منشأ بسیارید یاب می وراثتی و نمادین تداوم شکل دو به مرگش از

 از شود، بسیاری می خویش پدر جانشین که کیخسرو نظر وراثتی، از گردد. می

 و اتفاقات تحولات منشأ خود برد و می ارث به را او و پیامبرگونه بغانه صفات

شود،  می ریخته زمین بر که او خون گردد و در صورت نمادین، از می بسیاری

 نیز باززایی های اسطوره با ارتباط سیاوش به که روید می سیاوشان پر نام به گیاهی
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باستانی  به بازنمود روان مرده در قالب گیاه یا جانور، باوری اعتقاد ای دارد. اشاره

اقوام باستانی اعتقاد داشتند »نویسد:  می باره در این  زریّن شاخهفریزر در  (9)است.

کند و به همین علت، برای بعضی  روح متوفی در گیاه، جانور، یا شیء حلول می

 (950: 1510)« از گیاهان یا جانوران احترام خاصی قائل بودند.

های روییدن گیاه از انسان در نمودهای  توجهی که در داستان نکته مشتر، قابل 

روید، به  د، این است که شخصیت و کسانی که گیاه از آنها میگوناگون وجود دار

نمونه انسان نخستین هستند و این مرحله، یعنی  نوعی نخستین انسان یا پیش

الگوی آفرینش به  یکی از مهمترین مراحل در کهن»مرحله خلق نخستین انسان 

، بر پایه کند سیاوش که از خون او گیاه رشد می( 9: 1529)قائمی  «آید. حساب می

یکی از ( 105: 1559)و خالقی مطلق ( 116: 1535)نظر و تحقیق سرکاراتی 

اساس چند بیت که در های ایرانی است. بر ان در اسطورههای نخستین انس نمونه

اش  آمده و خالقی مطلق آنها را در زیرنویس نسخه شاهنامههای  بعضی نسخه

و گیاهی به نام خون از خون ا ،آورده است، پس از جدا کردن سر سیاوش

 روید:  می (5)سیاووشان
 به ساعت گیاهی برآمد ز خون

 گیا را دهم من کنونت نشان

               

 از آنجا که این تشت شد سرنگون 

 که خوانی همی خون اسیاوشان

(531: 9،  1516)فردوسی   

خسرو به  ، ازجمله چاپ  ول مول هنگامی که کیشاهنامههای  در برخی نسخه

 آید:  رود، دوباره از این درخت سخن به میان می گرد می وشسیا
 ز خاکی که خون سیاوش بخورد

 ها چهر اوی نگاریده بر برگ

           

 به ابر اندر آمد یکی سبز نرد 

 همی بوی مشك آید از مهر اوی

(1556  ،9 :913)  

ت و گناه ستمدیده اس از بین نرفتن خون بی نمادروییدن گیاه از خون سیاوش 

فرزند او نتیجه عملی این نماد است که انتقام خون پدر را از کشندگان او 
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گیرد. فرنگیس، دختر افراسیاب و همسر سیاوش، برای بازداشتن پدر از کشتن  می

کند  خواهی کیخسرو آگاه می سیاوش او را به صورت تلویحی، از این انتقام و کین

 بیند: پایان می و بی سوز های خانمان و قتل سیاوش را سرآغاز جني
 درختی نشانی همی در زمین

 

 کجا برگ خون آورد بار کین 

(1516  ،9 :533)  

گمان به  ای اگر رشته عمر کسی را ظالمانه پاره کنند، بی بینی اسطوره در جهان

گیرد. هرچند سیاوش نیز کشته  گردد و زندگی از سر می شکلی دیگر بازمی

الیاده ( 105: 1516)بهار  .شود ریزد، نابود نمی می شود، خونی که از او بر زمین می

 گوید:  می( 0)مایه روییدن گیاه از بدن آدمی در تحلیل بن
توان چنین خلاصه کرد: زندگانی انسان باید  ها را می استلزامات نظری این افسانه»

ن بر اش پایان گیرند، اما اگر ناگها کاملاً خاتمه یابد تا همه امکانات خلاقیت یا تجلی

کوشد تا به شکلی دیگر به  اثر وقو  فاجعه قتل و پیشامد مرگباری گسیخته شود، می

 (911: 1552)الیاده  «صورت گیاه، میوه یا گل ادامه یابد.

گیرد. خدای مقتول چون  می شکل آنها مرگ پیرامون رازآموزی های آیین -0

شود؛  میها لازم و ضروری است، هرگز فراموش ن پس از مرگش برای انسان

 همان،)ر.،. ای را فراموش کنند.  هرچند ممکن است بعضی جزئیات اسطوره

 شکل او مرگ پیرامون رازآموزی های آیین سیاوش، مرگ از بعد( 106: 1515

 بر و دهد می ادامه خود حیات به ها پس از ظهور اسلام نیز قرن که گیرد می

مانده در  جا تاریخی و باستانی بهبا توجه به آثار  .گذارد می تأثیر اسلامی های آیین

عزاداری عمومی روا  داشته  ،آسیای غربی، آشکار است که در شهادت این ایزد

زنی، زنجیرزنی،  کردند. سینه های محلی خود اجرا می است و آن را بنا به آیین

های عادی برگزاری این  کردن از جمله بخش  زخم زدن به خویشتن و زاری

ویژه زنان در گریستن و زار زدن وظایف مشخصی  هعزاداری بوده است؛ ب

هایی پیش از  رسد که در میان بومیان ایران هم چنین عزاداری اند. به نظر می داشته
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هایی از ایران، از جمله در ماوراءالنهر  کم، در بخش نوروز وجود داشته و دست

و دره رود  صورت نقش بر دیوار در پنجیکنت بازمانده است؛ زیرا آثار متعددی به 

های سیاوشی را نشان  زرافشان در تاجیکستان یافت شده است که عزاداری

 به مذهبی آیینی از گزارشی بخارا تاریخ نیز در نرشخی( 150:1516)بهار  .دهد می

 پس از او است. شده می اجرا در بخارا ساله هر که کند می سوگ سیاوشان نقل نام

 گوید:  است، می شده بنا سیاوش دست به  بخارا که حصار درباره شرحی
 عزیز را آنجای سبب، بدان مغان بخارا و اند کرده حصار دفن این در هم را سیاوش»

 روز برآمدن از بَرَد و کشَُد پیش خروس یك آنجا مردی هر سالی، هر و دارند می

که در همه  ها است؛ چنان نوحه سیاوش کشتن در را بخارا مردمانو نوروز 

 را آن قوالان و گویند می و اند ساخته سرود را آن مطربان است و فمعرو ها ولایت

: 1565)نرشخی  «است. سال هزار سه از این سخن بیش و خوانند مغان گریستن

91.) 

 و سیاوش نیایش آیین در قرون اوّلیه اسلامی که است معتقد نیز فرای ریچارد
در ( 523: 1516. فرای )ر.،است.  خراسان روا  داشته در ای نامعلوم الهه ستایش

اعصار متأخر، ماجرای عزاداری سیاوش در ایران به ماجرای عزاداری عمومی 
مفاهیم عوض  .دهد شود و آن برکت گیاهی به آیین دینی تغییر شکل می تبدیل می

شود. هر  جای مفهوم ابتدایی برکت مادی، برکت معنوی حاصل می  شوند و به می
بخشد و در مراسم عزاداری مذهبی عیناً  شد میشهیدی با مرگ خویش، دین را ر

 (966: 1516 )بهارشود.  همان کارها تکرار می

 

  نتیجه

 که نتیجه گرفت توان می سیاوش داستان بر جاودانه الیاده بازگشت نظریه تطبیق با

 (3).بوده است کار و کشت و شهیدشونده مرتبط با باززایی خدایان وجز سیاوش

 خدایان که این شود. می استنتا  ماه به مربوط های اسطوره این خدایان از تصویر
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 کهن ملل از بسیاری های هستند و در اسطوره یکسانی دارای خویشکاری

 تفکر رشد با و همراه شکل داده زمان، تغییر با گذشت دارند، فعال حضوری

 اند. یافته صورتی بشری و داده  را از دست خود الهی و بغانه صورت عقلانی

مشترکی  معنای حامل آنکه بر های تمام جهان، علاوه در اسطوره میرنده انخدای

 منشأ و جمله اصلاز به یکدیگر دارند؛ هایی شباهت نیز ساختاری نظر از هستند،

 منشأ تحولات مرگ آنها و شوند می کشته گناه بی جوانی، نیست، در مشخص آنها

پیرامون  رازآموزی های ینآی نیز مرگشان از و پس گردد، می بسیاری تغییرات و

  .گیرد می شکل آنها مرگ

هایی که در متون اساطیری، حماسی و تاریخی برای سیاوش  با توجّه به ویژگی

توان نتیجه گرفت که سیاوش یکی  های پس از مرگ او ذکر شده است، می و آیین

 روانی حالات بیانگر اسطوره که بپذیریم از همین ایزدان شهیدشونده است. اگر

 توان می هم را شود، داستان سیاوش می فرافکنی او اطراف محیط در که است بشر

 خود که محدودیت زمان از خسته روح دانست. بشری روان صیرورت از نمادی

 با است، آرامش و آشوب و افزایش و کاهش حال در مدام و تابد را برنمی

 متولد نو است، از صنق بی و سالم چیز  همه آغاز که ازلی و بی زمان  بازگشت به

 بار با هر سیاوش نیز آیین به معتقدان جاودانه برای بازگشت این شود و می

آموزی،  راز آیین این در کنندگان شود و شرکت می حاصل آیین در این شرکت

 شوند. می سیاوشی دیگر هرکدام

 

 نوشت پی

 .1565صمدی  ر.،. ها و داستان ها هرواسط نیاز ا یآگاه یبرا( 1)
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 ومرثیمرگ ک یرانیا اتیدر روا توان یرا م هیما بن نیا ای ورهنمونه اسط شیکهن و پ یالگو( 9)

 های هرودر اسط هیما بن نیجو کرد. او او پس از چهل سال جست یاز من واسیر اهیگ دنییو رو

 (21: 1516 دنلوی)آ .مسبوق به سابقه است زیملل ن ریسا

 ،گوناگون های به صورت اوشیاز خون س اهیگ دنییرو یماجرا زین انهیعام یها تیدر روا( 5)

هفت لشکر )طومار جام   ؛1565 یرازیش یانجو ر.،. اتیروا نیا دنید یبرا .شده است انیب

 .1555 (نقّالان

و  اهیگصورت به  انیو آدم زدانیا یدر اسطوره، دگرگون اهیاز صور ارتباط انسان و گ یکی (0)

شده  لیو به درخت تبد افتهیمعتقد بودند که تناسخ  اوت یه زدیدرباره ا یاندرخت است. مصر

معطر  یا به بوته ییروشنا زدیدست ا  به ،بابل اریدختر شهر ،ایلوکوت ی،بابل های هرو. در اسطاست

به شکل دو درخت  یا دختر و پسر دلداده ، اپن ای هرواسط یها . در داستانشود یم ندگرگو

به  یشده مرد همسر کشته ،پنجاب التیدر ا یهند یها . در قصهندآی یدرم دهیچیکا  به هم پ

که  دانند یم یرا دختر« زبان در قفا»هم گل  یرانیا یمردم ی. در باورهاشود یزنبق بدل م

او دچار  نیو به نفر فتهیکه شوهرش فر یرا نوعروس واسیاست و ر ردهک نیمادرش او را نفر

 (100: 1516 )بهار. شده است

اقوام کشاورز سراسر جهان  انیشونده در مدیشه زدیاز داستان ا یادیز اریبس یها نمونه( 3)

 اسنتی: همکنی یاکتفا م یونانی های هرومثال از اسط كیتنها به ذکر  نجایکه در ا شود یمشاهده م

(hyacinthosجوان )صفحه  سك،یپرتاب د یو معشوق آپولون است که به هنگام باز بایز ی

 ایسنبل ) یاز خونش گل ی،نام و یجاودانگ ی. آپولون برادشو یکشته م و خورد یبه سرش م

جشن  ،زادگاه او ،ایجوان هر ساله در شهر لاکروب نیدوستداران ا .اندیرو یم (زنبق سرخ

 مالی)گر. همراه بوده است زین یکه با سوگوار کردند یرا برگزار م )جشن سنبل( ایت اسنیه

کشته شدن  ، یعنی ایزدی بودن،اوشیداستان س یاه هیما بن نکه هما مینیب یم( 051: 1،  1551

تکرار  زیاسطوره ن نیدر ا یمرگ و رامونیپ یرازآموز یها نییآ یریگ و شکل یدر جوان

  .شود یم

 

 کتابنامه

 .اصفهان: مانا .ترنج دهینارس ،«از خون انسان اهیگ دنییرو هیما بن» .1516. سجاد دنلو،یآ



 935/  جاودانه و اسطوره بازگشت اوشیســــــــــــــــــــــ  20پاییز ـ  00ـ ش  11س 

 

 .تهران: سخن .از اسطوره تا حماسه ،«اوشیه مادر سدربار ای هیفرض» .1511. ــــــــــ

 تهران: مرکز. .نیادیو پرستش بن دگریها .1519. بابك ،یحمدا

تهران:  .ایمسعود عل ةترجم .یخیتار ی: درآمدیدارشناسیجنبش پد .1521 .هربرت گلبرت،یاسپ

 .ینویم

پژوهش زبان  ،«ونيی اتینظر هیبر پا اوشیداستان س لیتحل» .1516 دیگران.و  میابراه ،یاقبال
 .1ش  .یفارس اتیو ادب

 .یتهران: طهور .5چ ی.بهمن سرکارات ةترجم .اسطوره بازگشت جاودانه .1515 .رچایم اده،یال

 تهران: ققنوس. .9چ ی.جلال ستار ةترجم .اسطوره یاندازها چشم .1553 ــــــــــ.

 تهران: سروش. .9چ ی.جلال ستار ةترجم .انیاد خیدر تار  رساله .1552 ــــــــــ.

 .یتهران: علم .9چ .مردم و قهرمانان شاهنامه .1565. ابوالقاسمدیس ،یرازیش یانجو

 تهران: چشمه. .0چ .خیاز اسطوره تا تار .1516 .بهار، مهرداد

 تهران: آگه. .0چ .رانیا ریدر اساط یپژوهش. 1511 ـــــــــــ.

 تهران: ققنوس. .یدارشناسیو زمانه پد نهیزم .1513 .اوشیس ،یجماد

 تهران: چشمه. .9چ .اووشانیس. 1510 ی.عل ،یحصور

 .یاسلام شهیتهران: پژوهشگاه فرهني واند .9چ .نید یدارشناسیپد .1511 .محمود ،یخاتم

به کوشش  .کهن یها گل رنج ،«انسان نیشاهنامه و موضو  نخست» .1559 .مطلق، جلال یخالق

  .تهران: مرکز ی.دهباش یعل

به کوشش  .نهیرید یها سخن ،«اوشیمادر س تیدرباره هو ینظر» .1516 ـــــــــ.ـــــــــ

  .تهران: افکار .9چ ی.دهباش یعل

 تهران: سمت. ی.محمود نوال ةترجم .ست یچ یدارشناسیپد .1515 .آندره ك،یدارت

 ؛رانیحماسه ا ،«اسطوره كی یابی شهیدر ر یجستار ؛اوشیمادر س» .1510 .لیدوستخواه، جل
  .تهران: آگه .ها هزاره یاز فراسو یدمانای

 .یتهران: ن .هوسرل در متن آثارش .1510 .میعبدالکر ان،یدیرش

 ،«بررسی تحلیلی تطبیقی سیاوش، اوزیریس و آتیس» .1512 .ار نه، محمود رضایی دشت

  .15ش .مطالعات ادبیات تطبیقی فصلنامه

تهران: گام  ی.محمدرضا قربان ةترجم .یدارشناسیبر پد یدرآمد .1510 .رابرت ،یلوفسکاساک

 نو.
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 ادیتهران: بن .1  .یشناس شاهنامه ،«رانیا یحماسه مل یریاساط انیبن» .1535 .بهمن ،یسرکارات

  ی.شاهنامه فردوس

 .شکارشده یها هیسا ،(«یقیتطب یشناس اسطوره هیدر حاش یقی)تحق یپر» .1513 ــــــــــــــ.

 ی.تهران: طهور .9چ

 .9س .فارسی ادب شناسی متن مجله ،«جایگاه سیاوش در اساطیر» .1512 .نسرین شکیبی ممتاز،

 .1ش

و   یم ل ع   : ران ه ت . لام ور اس ا ظه ت  امیا  نیر ت یمید از ق  :انیردر ا  اه م .1565 .یزگ ران ه م ، ید م ص

                              .   یگ ن ره ف

 .هرمس :تهران. فلسفی در پایان هزاره دوم های اندیشه. 1510 .محمدضمیران، 

و  یتهران: علم .1چ .این مسعود رجب ةترجم .نرایا یباستان راثیم .1516 .نلسون چاردیر ،یفرا

 .یفرهنگ

 یها کتاب یتهران: شرکت سهام .3چ .به کوشش  ول مول .شاهنامه .1556 .ابوالقاسم ،یفردوس

 .یبیج

 المعارف‌ةریداتهران: مرکز  .مطلق یبه کوشش جلال خالق .شاهنامه .1516 .ـــــــــــــــــ

 .یبزرگ اسلام

 تهران: آگاه. .9چ .روزمندیکاظم ف ةترجم .نیشاخه زرّ .1510 .جر  مزیج زر،یفر

 یشدادیآن در بخش پ یو نمودها نیانسان نخست یالگو کهن یبررس. »1529فرزاد.  ،یقائم

 یشناخت و اسطوره یعرفان اتیادب فصلنامه ،«یلیتحل یشناس اسطوره یبر مبنا یشاهنامه فردوس
 .10ش .0س .دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب

 .دیتهران: مروار ی.محسن ثلاث ةترجم .هزبان و اسطور .1553 .ارنست رر،یکاس

 .ریرکبیتهران: ام .0چ .احمد بهمنش ةترجم .و رم ونانی ریفرهني اساط .1551. ریپ مال،یگر

 .یتهران: خوارزم .5چ .اوشیس سوگ .1516 .مسکوب، شاهرخ

بن نصر  بن محمد ابونصر احمد ةترجم .بخارا خیتار .1565 .بن جعفر ابوبکر محمد ،ینرشخ

 تهران: توس. .9چ ی.به کوشش مدرس رضو ی.القباد

تهران:  ی.نیمدا یو مهد یبه کوشش مهران افشار .1555 .لشکر )طومار جام  نقّالان( هفت

 .یو مطالعات فرهنگ ینسانپژوهشگاه علوم ا
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